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  چکیده
مشـخص نیسـت در بیشـتر روایـات ایرانـی،       قـاًًً ست که به دلیل ارتکاب به گناهی که ماهیـت آن دقی ا اي جمشید شخصیتی اسطوره

. در شوددهد، در جهان سرگردان و سرانجام بوسیله ضحاك دیو کشته میقدرت، پادشاهی، فرّه و جاودانگی خویش را از دست می
رفته که درآن سعادتی مطلق عاري از آمیختگی حکمفرما بوده اسـت،  جم عموماً دورانی به شمار میمنابع آمده است که فرمانروایی 

ه عنـوان یکـی از بهتـرین     اما این شکوه و قدرت جاوید بر اثر ارتکاب به گناه ناگهان از بین می رود و چهره درخشان جمشید که بـ
روایـات بـه جـا مانـده از     رسـد.  اش بـه پایـان مـی   طلایی فرمانروایی گردد و دورانپادشاهان اساطیري قلمداد شده بود، تاریک می

-پرسـت معرفـی مـی    دهد. در یک روایت او و خاندانش یزدانت هبوطش تصویرهاي بسیار متفاوتی از او ارائه میسرانجام او و علّ
خوراندن گوشت و دیگري ادعـاي   ؛ که گناه او دو گونه است: یکی خوردن ودیگر پادشاهی کامجو و نافرمان هايشوند و در روایت

هاي تاریک سرانجام این پادشـاه آرمـانی کهـن بازسـازي     از بندگی اورمزد. در این مقاله سعی شده است تا گوشه خدایی و سرکشی
 . همچنین ایـن مسـأله کـه آیـا    و ریشه این تفاوتها به دست بیایدو بررسی شود با یکدیگر مقایسه در منابع گوناگون شود و روایتها 

حقیقتاً جمشید مرتکب گناه شده است نیز به چالش کشیده شود و با کنار هم گذاشتن روایات منابع و نظرات گوناگون بـه بررسـی   
  شود.آن پرداخته می

  .پرستی، گناه، بخشایش یزدان پادشاهی، جمشید، ها: کلیدواژه
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  مقدمه

 -و صـفت او  -Yima اوستااین اسم در  ق دارد.جمشید شخصیتی است بسیار کهن که به دوران هند و ایرانی تعلّ
Xšaēta  در آمـده   »جمشـید «شده است که در فارسی به صـورت   »شید«به معنی درخشان است که بعد تبدیل به

را مطـابق آیـین    -گیـاه اسـاطیري مقـدس   -اولین کسی از مردم گیتی است کـه هـوم   -Vīvahvantاست. او پسر 
پسـر ویوسـونت    -Yamaشـود. او همـان یمـه     فشارد و به پاداش این کار صاحب پسري چـون جمشـید مـی    می

ن در میان شاهان باسـتان و قهرمانـا  ) 53:1381(آموزگاررسد.  ندي است که اصل او به دوره هندوایرانی میاساطیر ه
سـن   (کریسـتن سخن به میان آمده اسـت.   -اوستاترین بخش کتاب  قدیم -گاهاناي تنها از جم است که در  اسطوره

1385 :297-298( 



هاي مربوط به این شخصیت پیش زردشتی، رویدادهاي زمان پادشاهی، نحوه زندگی و سـرانجام   درباره افسانه
هـاي   ) روایـت فارسـی اوستایی و پهلوي) و ادبیـات پـس از اسـلام (عربـی و      او، در منابع پیش از اسلام (ودایی،

هـایی را در شـرح احـوال ایـن شخصـیت فـراهم        تناقض ،ها هاي متفاوت این روایت متفاوتی وجود دارد و گونه
 ـ    گونی زاییده تخیاگون آورده است. این ق بـه مآخـذ گونـاگون    ل نویسندگان نیسـت، بلکـه روایـات در اصـل متعلّ

(خـالقی  اي از منبعی استفاده کرده است که شاید دیگران آنها را کنـار گذاشـته باشـند.     اند و اینکه هر نویسنده بوده
انـد و   طور مستقیم موضوع را ثبت کردهه هر یک از نویسندگان و شاعران دوران اسلامی یا ب زیرا )99: 1387 مطلق

اقتبـاس   ،اساس روایـات شـفاهی نوشـته شـده بـوده اسـت       یا آن که آنها را از اثر یا آثاري که پیش از ایشان و بر
  اند. کرده

اخـتلاف   ،در مورد سرانجام جم و سقوط او از قدرت و سعادت جاوید و پایـان دوران طلایـی فرمـانرواییش   
فرد از پایان زندگی جمشید و فرزنـدانش در اختیـار مـا     هروایات کم نیست. یکی از منابعی که تصویري منحصر ب

هـا، جمشـید را تـا پایـان عمـر پادشـاهی        دیگر روایت برخلافکه  نامه کوشست به نام ا اي دهد، منظومه قرار می
  کند.   پرست معرفی می یزدان

شود تمام روایات مربوط به پایان زنـدگی جمشـید و مآخـذ آنهـا بررسـی و بـا هـم         در این بررسی تلاش می
ده بـردن از چـه منـابعی بـوده اسـت و ریشـه ایـن        مقایسه شوند تا مشخص گردد اختلاف روایات نتیجـه اسـتفا  

  ست.ا ها و اختلاف روایات کجا تفاوت
  

  پیشینه تحقیق
اما با وجود فراوانی منـابع و   ،هاي زیادي صورت گرفته است در مورد جمشید و دوران طلایی زندگی او بررسی

شـاه بـه صـورت تطبیقـی و بـه طـور       گوناگونی روایات و مقالات، تا کنون منابع درباره سرانجام زندگانی این پاد
بـه بررسـی و توضـیح روایـات      »پایان زندگی جمشید و خانـدانش «اند. جلال متینی در مقاله  جدي بررسی نشده

اي  مختلف در مورد سرانجام زندگی جمشید پرداخته اسـت و اینکـه در برخـی روایـات، ایـن پادشـاه بـا چهـره        
یعنـی منظومـه    ،دیگـري کـه مـورد بررسـی متینـی بـوده اسـت       گناهکار به تصویر کشیده شده است و در منبـع  

شود. متینـی بـر ایـن بـاور اسـت کـه بـر اسـاس روایـت           پرست معرفی می ، جمشید تا آخر عمر یزداننامه کوش
و دور از مردم بـه نیـایش خـداي و کسـب دانـش و       اند بودهپرست  دودمان جمشید تا آخر عمر یزدان نامه کوش

و همچنـین در  مـذکور  با وجود بررسی کامل این روایت در مقالـه   )62: 1369(متینی ند. ا هختپرد پرهیز از بدیها می
پرسـتی جمشـید    ، اینکه اصل این روایت از چه منبعی آمده و به چه دلیل یـزدان نامه کوشمنظومه متینی بر مقدمه 

 کـاملاً  شـاهنامه روایـت  توضیح داده نشده است. از سوي دیگـر   ،قرار گرفته است نامه کوشمورد توجه سراینده 
رئـیس دینـی و موبـد     کرده است که جمشید پادشاه، بیان شاهنامهمتفاوت با روایت ذکر شده است. فردوسی در 



ولـی دوران پادشـاهی    ؛اي درخشان که خـدمات زیـادي بـه آفریـدگان اورمـزد کـرده اسـت        با چهره ،بوده است
پیچد و ادعـاي   شود، از راه یزدان سر می به خود مغرور میرسد که او  گونه به پایان می شکوهمند و طلایی او این

را شـاه  » ضـحاك تـازي  «گرداننـد و   گریزد و سپاه ایـران از او روي برمـی   ه از او میکند و در نتیجه فرّ خدایی می
شود تا سرانجام در صدمین سال در نزدیکی دریـاي چـین    خوانند. او تا صد سال از نظرها پنهان می زمین می ایران

فردوسی در مورد دعوي خدایی جمشـید   شاهنامهآنچه در  )51: 1، ج1373(فردوسی شود. رفتار و با اره دو نیم میگ
اي کـه   متفاوت اسـت بـه گونـه    پرستی او تا پایان عمر کاملاً در مورد یزدان نامه کوشآمده است با ادعاي سراینده 

برخـی از  «جـلال متینـی در مقالـه     ؟روایـت چیسـت  انگیزد که به راستی دلیل تفاوت ایـن دو   ال را برمیؤاین س
ضرورت تحقیق را احساس کرده و بیان کرده است که جـا دارد کسـانی کـه در     »نامه هاي کارزار در کوش نیرنگ

و ریشـه   کننـد  جوو ها در این زمینه جست اصل روایتدرباره  کنند، میهاي باستانی پژوهش  زمینه فرهنگ و زبان
خـذ یـا   أت آورند. چون او معتقد است تفاوت روایات بدان حد است که بایـد پـذیرفت م  را به دس ها این تفاوت

  )660: 1375(متینی  مآخذ دو منظومه با هم متفاوت بوده است.
  

  بحث
  گون گشت روز) : (به جمشید بر تیرهنامه کوشروایت 
هجـري قمـري ایـن     501تـا   498هـاي   الخیر است کـه در فاصـله سـال    حکیم ایرانشاه بن ابی نامه کوشسراینده 

اسـت کـه    -بـرادرزاده ضـحاك   -یلگـوش پمنظومه را به نظم در آورده است. قهرمان منظومه فردي به نام کـوش  
چـون آبتـین و فریـدون     ،یکهزار و پانصد سال با ستمگري، خونریزي، هوسبازي و گناه به نبرد با آفریدگان نیکی

خواند و در پایان با راهنمـایی پیـري فرزانـه بـه سـوي یـزدان رهنمـون         یپردازد و خود را آفریدگار مردمان م می
  شود.   می

الخیـر دربـاره    بـن ابـی  اهاي اساسی دارد: حکیم ایرانشاه  با منابع دیگر تفاوت نامه کوشسرگذشت جمشید در 
پرست بـوده   هاي گوناگون و دانش پرست و آشنا به دین جمشید گفته است که او تا پایان دوران پادشاهیش یزدان

شـوند، امـا خـود و     گـردد و ضـحاك و دیگـر دیـوان بـر او چیـره مـی        مهر می ولی سپهر گردون بر او بی ،است
  )69 :مقدمه ،1377الخیر  ایرانشاه ابن ابی( آفرین نخواندند. فرزندانش هرگز از خداوند روي بر نتافته و خود را جهان

نهـد کـه    جمشید، او با سپاهیان خود این راز را در میان مـی در منظومه آمده است که پس از تسلط ضحاك بر 
تنها از نسل نونک شهریاري قدم به جهان خواهد نهاد که کـین مـرا از ضـحاك     -فارك و نونک  –از دو فرزندم 

  دیوچهره خواهد گرفت.
ــد آ ــک پدیــ ـ ــز نونـ ـــاریــ   د آن شهریــ

  
ـــر آرد دمـــــار     کـــه از دیــــوچهره بـ

ــن      ــین مـ ــد کـ ــادو کشـ ــحاك جـ   ز ضـ
  

  ان تـــازه گردانـــد از دیـــن مـــنجهـــ
  



)724-725ابیات  همان:(  
 –کنـد کـه شـهریار     دانـد و یـادآوري مـی    گناه می د که جمشید خود را بینکن ها به این نکته اشاره می این بیت

  تازه خواهد گردانید. ويدین  -منظور فریدون است
و فرزنـدانش نخواهـد رسـید، از     یابـد کـه پادشـاهی بـه او     پس از آنکه در میپرهیزگار  از طرف دیگر فارك

د. شـو رهنمـون   را به او بنمایاند و او را اسرار الهی و راه و رسم رسیدن به حقیقتکه خواهد  پدرش جمشید می
  پذیرد. جمشید این تقاضا را به گرمی می

 ــ ــنید ج ــارك چــو بش ــخنـز ف ــن س   م ای
  

  د جهــــان کهـن  ـتـر شـ ـ  بر او تــازه 
ـــاه بلنـــد       ــدو داد شـ ـــر بـ ـــه دفتـ   سـ

  
ــر ز  ــه پ ـــراسر هم  ــ س ــم و زپن   د ـعل

ـــف پیغ ـ   ــه صحـ ــهم ــــمبران خـ   دايـ
  

  ه پـــاکرايـنبشتــــه بـــه خـــط شـــــ
ــد     ــار بن ــاین هــر ســه را ک ــدو گفــت ک   ب

  
  چو خواهی که باشی تـو دور از گزنـد  

ــار بنــدي یکــی     ـــر ک   از ایــن هــر ســه گ
  

  کیـبه یـــزدان رســاند تو را بـی ش ـ 
)736-732ابیات :1377ایرانشاه ابن ابی الخیر(     

پرسـت   یـزدان تنهـا  که جمشید تا پایان دوران پادشاهیش نه  شود روشن می ،ها آمده است از آنچه در این بیت
بوده، کتابهاي پیامبران پیشین را نیز به خط خود نگاشته بوده است و به همین سبب است کـه خـواهش فـارك را    

  .شود نمون میپرستی ره پذیرد و فرزند را به یزدان با مهربانی می
هاي گوناگون افرادي هستند از خاندان جمشـید کـه سـالها پـس از مـرگ او       در داستان نامه کوشهمچنین در 

ضـمن اشـاره بـه حـوادث پادشـاهی       نامـه  کـوش دهند. به عنوان مثال، در آغـاز   پرستی ادامه می همچنان به یزدان
شـود و   مند مـی  هبه دانستن سرگذشت او علاق بیند و اسکندر آمده است که اسکندر مجسمه کوش پیلگوش را می

براي اسکندر نقـل   -پسر جمشید -از نژاد فارك »مهانش«سرانجام، سرگذشت او را پیري دانا و خداپرست به نام 
  )179-187 همان:(کند.  می

ــیدم اي ش ـ  ــم جمش ــن از تخ ـــم   اهزادــ
  

  نمــانده ست جز مـن کسـی زآن نـژاد   
ــردان      ــو گ ــاران چ ــدان روزگ ـــهرب   سپــ

  
 ــ  ز ــد و مـــ ــد پیون ـــید ببری   هرـجمش

ــو     ــحاك دی ـــان ض ــه فرمــ ــد ب ــان ش   جه
  

  هــر سـو برآمـد ز دیـــــوان غریـو     ز
)712-715ابیات همان:(    

پرستش یزدان و  شویم که به رو می هو یا در پایان منظومه نیز دگر باره با پیري فرزانه از نوادگان جمشید روب
سپاس از  هبه را )1( نهایت کوش پیلگوش را با اندرزهاي به جا مانده از جمشیدکسب دانش مشغول است و در 

  )664-674همان: (کند.  پروردگار هدایت می
ــر   ــه پیــ ــخش داد فرزانــ ــین پاســ ـــپذیر    چنــ ــدت نادلــ ــن آی ـــار م ــه کـــ   ک
ــژاد   ــید دارم نــ ــم جمشــ ــن از تخــ   مــ

  
ــین پن  ــر پســر را چن    د داد....ــــکــه مهت

)9904-9905ابیات :1377الخیرایرانشاه ابن ابی (    



درباره پایان زندگی جمشید و سبب چیرگی ضحاك بر ایران به طور غیر مستقیم و به  چنیناین منظومه هم
نامه  گونه کوش گوید و بدین دهد و سرگذشت فرزندان جمشید را به شرح می روایتی در اختیار ما قرار می ،اشاره

اي از جمشیدیان که  ویژه در معرفی شاخه هرود، ب فرد به شمار می همنحصر ببه طور کلی درباره جمشیدیان منبعی 
 نامه عموماً پرستی روي آورده و از خلق و کارهاي این جهانی دوري گزیده بودند. اما به جز کوش به یزدان صرفاً

بسیاري که  هاي در بیشتر منابع اسلامی آمده است که جمشید در دوران طولانی پادشاهیش و پس از سودمندي
سازد، سرانجام خود را  ناراحتی، پیري، درد، رشک و آفات را دور می و بیماري، رساند به آفریدگان اورمزد می

گردد و  شود و به خداوند ناسپاس می پندارد و گرفتار دروغ و سخن نادرست می برتر از دیگر آفریدگان می
  کند. دعوي خدایی می

 یپنجمین پادشاه پرآوازه پیشـدادي، پـس از آنکـه کارهـاي بزرگ ـ     فردوسی، جمشید، شاهنامهبر طبق روایت 
پرسـتی روي   در خویشتن به غلط شد و به گمراهی گراییـد و از یـزدان   ؛»جاي مهی برتر آورد پاي ز«انجام داد و 

  آفرین خواند. برتافت و خود را جهان
ــزدي  ـــره ایـ   منـــــم گفـــت بـــــا فـــــ

  
ــدي...مو همــم همــم شهریـــــاري     بـ

)39: 1، ج 1373(فردوسی      

ــان    ــالخورده مهـ ــا سـ ــت بـ ــین گفـ   چنـ
  

ــان    ــدانم جه ــتن را ن ــز خویش ــه ج   ک
)42: 1(همان، ج     

 هاشـار آنهـا  هـایی از   نمونـه بـه  در متون کهن پارسی و عربی نیز کمابیش همین روایت آمده است که در زیـر  
 :شود می

سپس جم پس از این دوران کفران نعمتهایی را کرد که خدا به او داده بود، و جـن و انـس را   : «...تاریخ طبري
  )118-119: 1 ج ،1352 (طبري» . فراهم آورد و به آنان گفت که خداوندگار و شاه آنان است...

خلقـی   .دن و مردمان را همـه گـرد کـرد   .پس جمشید به فرمان ابلیس آتشی سخت بفرمود کر.: «.تاریخ بلعمی
  )131-132 :1353 (بلعمی.»  شدند به خدایی وي... گناه بسوخت تا همه مقرّ بی

..جم پس از اینکه ششصد سال یا هفتصد سال و شش مـاه فرمـانروایی کـرد، درگذشـت. وي     .« :الذهب مروج
  )218: 1 ج، 1356مسعودي (» . هاي گوناگون پدید آورد و دعوي خدایی کرد ... بناها و پیشه

چون جم داراي اموال دنیا شد و قدرت و سلطه برتر یافت و دوران فرمـانروایی و زنـدگانی   : «... ثعالبیتاریخ 
 و طاغی و سرکش شد و گفت: او دراز گشت، دل او سخت گردید و خودپسند و سرمست غرور، متکبر و جبار

 (ثعـالبی » . ...د و به جـایی رسـید کـه ادعـاي خـدایی کـرد      از بندگی دست کشی »من پروردگار بزرگ شما هستم«
  )16: 1368نیشابوري 

  شـــناس  منـــی کـــرد آن شـــاه یـــزدان    
  

  ز یـــزدان بپیچیـــد و شـــد ناســـپاس...
  



زنـد کـه ادعـاي خـدایی کـرده اسـت و ایـن         اي به جمشید طعنه می ضحاك (بیور) در نامه «... :نامه گرشاسب
  )2099 :1354(اسدي طوسی  ». شمارد و ... ادعاي او را معتبر نمی

جملـه مردمـان را جمـع     .شـیطان بـر وي راه یافـت..    ،ن سان گذشـت و چون سیصد سال بر ای : «...فارسنامه
» ."...من دادار و پروردگار شما هستم باید که مرا پرستید و معبود خویش مرا دانیـد... " گردانید و ایشان را گفت:

  )29-34 :1313(ابن بلخی 
شد و چـون کارهـا بـر وي    ر خداي تعالی عاصی داما در آخر پادشاهی ناسپاس گشت و ان : «...التواریخ مجمل

  )39: 1318التواریخ و القصص:  (مجمل» .پشیمان گشت و خود را باز شناخت.. ،بشورید
زدند تا آن وقت که پادشـاهی جمشـید    رفتند و دیوان را می . و مردم آن ایام به راه راست می.«.علماي اسلام: 

و بر وي راه یافت و بـه خـدایی دعـوي    دی» خشم«رسید، ششصد سال و شانزده سال و شش ماه پادشاهی کرد و 
ه نقـل از کریسـتن    45: 37ج ،مجله تاریخ مـذاهب (» کرد. تازي وي را بگرفت و بکشت و به در پادشاهی نشست. سـن   بـ

1385 :435(  
چـون   فردوسـی،  اي شده است. براساس روایـت  همچنین به نقش ابلیس در فریب جمشید در این مورد اشاره

شود، کارهاي کشور نابسـامان   ه ایزدي از وي دور میفرّ ،آفرین بخوانند که او را جهانخواهد  جمشید از مردم می
افرازد و در نتیجه این پیشـامدها، ایرانیـان کـه از وضـع کشـور       اي کسی علم طغیان برمی گوشههر گردد و از  می

گوینـد و او را شـاه    آورند و بر ضحاك به شاهی آفـرین مـی   به سوي تازیان روي می »جوي شاه« ،ناخشنود بودند
نهد و جمشید ناگزیر همـه   سر می آید و تاج بر پذیرد و به ایران می خوانند. ضحاك این تقاضا را می زمین می ایران

در روایتی دیگر آمده است که ضحاك چون از ناسپاسی جمشید  )42: 1، ج1373فردوسی ( .سپارد چیز را به وي می
و به روایتی دیگـر   )119 :1 ج ،1352 (طبري ؛گریزد ار از وي میچجمشید به نا آید وخود به ایران می شود، آگاه می

شورد، نخست برادرش به نـام اسـفتور علیـه او قیـام      گردد و کارها بر او می خداوند ناسپاس می بهچون جمشید 
ت پنهـان بـودن   و در مد شود گریزد و پنهان می آید، پس جمشید از برابر برادر می کند و در صدد قتل او برمی می

رود و آنگاه پس از این حوادث است که ضحاك بر وي خـروج   جایی به جایی دیگر میاز کند و  نیز پادشاهی می
میان آمـده،   هخن بسپاسی در پروردگار سها نیز به پشیمانی جمشید، پس از نا در برخی از روایت) همانجا( .کند می

شـاهنامه فردوسـی، بـه نقـل از     ( شود. نمی پذیرفتهشگاه خداوند ولی از مسیر حوادث آشکار است که پوزش او در پی
کـه   آمده است این روایت به این صورت نامه کوشمنظومه تنها در  )39 :1318 التواریخ مجمل؛ 418 :1385سن  کریستن

در پایـان عمـرش،    ولـی و مرتکب هیچ گناهی نشده اسـت  پرست بوده  اش یزدان جمشید تا پایان دوران پادشاهی
جهان در فرمان ضـحاك دیـو و دیگـر دیـوان      و در نتیجه شود برگشتگی او می مهري سپهر گردان عامل بخت بی

با  )724-725: ابیات 1377الخیر  (ایرانشاه ابن ابی. شود پرستان از جهان گسسته می نشان یزدان پس از آنگیرد و قرار می



 )60: 1384صـفا  ( ،(خوداي نامگ) بـوده اسـت   نامه يخدافردوسی و آثار دیگر،  شاهنامهتوجه به اینکه منبع اصلی 
 توان نکات اصلی این روایت را تا حدودي در مورد جم در خداینامه بازسازي کرد: می

ایزدي هستم، من پادشاه و خداوندگار شما هستم [طبري، ثعالبی، فردوسـی] پـس    گوید: من داراي فرّ جم می«
سخت مشتاق برترین فرمانروایی گشـت و نـه مشـتاق خـدمت بـه      [انگره مینو] را خورد و » روح بد«جم فریب 

اورمزد. وي دیوان و مردمان را گرد کرد و گفت که او تنها فرمانرواي جهان است و مردمان باید او را بـه عنـوان   
و  التـواریخ  مجمـل بلعمی، مسعودي، ابن مسکویه، ثعالبی، فردوسی،  [طبري، خدا و آفریدگار جهان پرستش کنند.

  )437 :1385 سن (کریستن» .ثیر]ابن ا
هـاي پهلـوي در کنـار روایـات شـفاهی بـراي        ها نیز از منابع ودایی، اوستایی و کتـاب  نامه آنجایی که خداي از

اسـاس پـژوهش در مـورد    هـا   نامـه  در بررسی منابع، همین خدايپس  )30 :1384صـفا  ( ،تدوین استفاده برده بودند
کـه  اسـت  ) آمـده  5بند ،83(یکم، ودا ریگگیرد. در  نی او، قرار میشخصیت جم و روایات مختلف علت سرنگو

ه بعـد   4و  3بنـد   ،1دوم، :هه سـمهیتَ (تایتیریاما خدا آفریده نشده، بلکه همسان خدایان است.  ؛یمه نامیرا زاده شده ، بـه  بـ
   )289: 1385سن  نقل از کریستن

نیروي برتـر خـدایان، یعنـی     به ستیز برخاستند. یمه،[تسلط] بر این جهان  ها) و یمه با هم براي خدایان (دئوه«
» "مـا [خـدایان] دیگـر.    این یمه همچون ما گشـته اسـت،  "کردند:  خدایان نیروي سرشت جم را چنین تصور می

  )289: 1385سن  کریستن(
 ـشـود. در   اند ذکر مـی  ، یمه همراه با خدایانی که شایسته ستایشریگ وداپس در  ر د«آمـده اسـت:    همهابهاراتَ

انجمن یم، صدها هزار مردم نیکوکردار، برخوردار از زیبایی آسمانی و خرد بسیار، همیشه در انتظار سـرور نـامی   
هـیچ   ریـگ ودا در  )292: 1385سـن   ، بـه نقـل از کریسـتن   425 ، ص3ج :(مهابهاراته» ستایند. آفریدگار هستند و او را می

او نخستین انسـانی اسـت کـه راه مـرگ را بـه آدمیـان نشـان        . تنها آمده است که نشده استگناه جم  به اي شارها
زنـدگانی   و ست که خدا شـده اسـت  ایمه انسان نامیرایی «کرده است.  ولی همواره خدایان را ستایش می ،دهد می

به یمه از شیر پرچربی نثار کنید، او براي ما عمري دراز براي زیسـتن در میـان زنـدگان     بخشد: دراز به آدمیان می
 )289: 1385سن  ، به نقل از کریستن3 بند 2 هجدهم، ه ودا،ور(ات» .آورد میفراهم 

در منابع اوستایی و پهلوي نیز اشارات فراوانی در مورد جم آمده اسـت. در میـان شـاهان باسـتان و قهرمانـان      
 ـ  -ترین بخش کتاب اوستا قدیم -تنها از جم است که در گاهان ،اسطوره ن منـابع  سخن به میان آمده اسـت. در ای
هاي متفاوتی در مورد سرانجام جم وجود دارد. بنابر روایتی، جم نخستین کسـی اسـت کـه اورمـزد دیـن       روایت

 )297-303: 1385سـن  ، بـه نقـل از کریسـتن   1-19فرگـرد دوم، بنـد  : (وندیـداد زردشتی) را به او وحی کرد.  مزدیسنایی (=
مان، پیش از تو که زردشت هستی، نخسـت بـا او از   رمه، اي زردشت سپیتَ اهوره مزدا گفت: با جم زیباي خوب«

آنگـاه در  ) 2(بنـد » سخنی کردم، من که اهوره مزدا هستم به او دین اهورایی زردشـتی را آمـوختم   میان مردمان هم



پـذیرد کـه    کند، اما در مقابل می پذیرد و اعلام عدم آمادگی می دهد که جم این دعوت دینی را نمی ادامه شرح می
اي زریـن   اي اورمزد به او حلقـه  اورمزد را فراخ کند و پاسداري نماید و براي به انجام رساندن چنین وظیفهجهان 

یابد و همچنـین   گونه جمشید بر جهان سروري می دهد که نشان پادشاهی او باشد و بدین اي زرنشان می و تازیانه
فظـت از آفریـدگان در برابـر سـرماي سـخت      مزدا براي محا ري که جم به خواسته اهورهپس از آن به توصیف و

مقـدس! چـه    اي آفریـدگار جهـان مـادي، اي   «همین قسمت آمده است:  41پردازد. در بند  سازد، می آور می مرگ
اي  -kar?iptarررشـیپتَ مـرغ کَ "بـرد؟ اهـوره مـزدا گفـت:      ،ي که جم سـاخته اسـت  »ور«کسی دین مزدایی را در

یـم   -منظور ضـحاك و همراهـانش اسـت    -شما«ن نسک نیز آمده است: بیستم هما در فرگرد» مان!زردشت سپیتَ
و تو از ما دزدیـدي، جمشـید دارنـده رمـه خـوب      "دارنده رمه خوب را به زور و بیدادگرانه از پاي در آوردید...

یعنی که (در همـه) جـا بـراي     -"تافت روشن و درخشان را که در هر فرا رسیدن هر یخبندانی با تابش خوب می
  )197: 1971تفضلی (» آمد. دن مینیکی کر

جمکـرد بـرد و رواج داد. در   » رو«گویند دین را به  می kar?iptar-نیز در مورد  بندهشن 16بند  19در فصل 
سـت و در زمـان اوشـیدر کـه دیـو      ا خوانند. این دژ تا سده پایانی جهان پابرجا آنجا اوستا را به زبان پرندگان می

کـه   -دینان این دیو نابود و مردمان و چارپایان از ایـن ور  کند، با نیایش به ایجاد میملکوس، سرما و بارانی سخت 
: 1385سـن   (کریسـتن  شوند. آیند و در زمین پراکنده می بیرون می -براي نگهداري مردمان از سرما ساخته شده است

یـغ دیـن، دیـوان را نـاتوان     که در دین آمده است که جم بـا تبل  استنیز آمده  8 ، بند286 فصل ،دینکرددر  )312
شود که به شما که دیو هستید به علت کارهـایی   اینجا زردشت مقدس پاك زاده می« گردانید. جم به دیوان گفت:

  )309: همان(» چاره سازد) و ناتوانی و درماندگی دهد. ی(یعنی شما را ب اید ناخواهشگري دهد که کرده
سازد کـه از مردمـان    می» ريو« دین مزدیسنایی آگاهی داشته است.بنابراین بر طبق این منابع، جم به خوبی از 

ماننـد. در واقـع    و همچنین دودمان خود وي افرادي هستند که تا مدتی دراز در پرسـتش اهـوره مـزدا بـاقی مـی     
هـاي   هـاي اوسـتا و نظـر مؤلفـان کتـاب      جم به آینده تعلق دارد و بنا بر نوشـته » رو«زمستان مرکوسان و گشایش 

افتد. در حقیقت، گشایش ور آغـاز جهـانی نـو اسـت کـه در آن       ست که حوادث آینده اتفاق میا ي در آنجاپهلو
سـازد کـه بشـریت     پارسـایی پناهگـاهی مـی   «گوید:  سعادتی عاري از آمیختگی باید فرمانروایی کند. دارمستتر می

ر جـم تـا رسـیدن    و )360 :1385 سـن  (کریسـتن » .جدیدي از آن بیرون خواهد آمد تا جایگزین بشریت قـدیم شـود  
کـه   kar?iptar-رشـف  مرغ کَ ،طور که گفته شد فاجعه در محلی پنهان از دید مردم وجود خواهد داشت و همان

بندهشـن:  ( بـرد.  ، دیـن زردشـتی را بـه آنجـا مـی     است (نوعی باز شکاري) یکی دانسته شده -čarkدر بندهشن با 
یـا   )43بند دوم،: وندیداد(همراه خود زردشت » رو«پسر زردشت به عنوان فرمانرواي  »ت نرهاورتَ«و ) 11بند ،24فصل

شود که گرچـه جـم    شوند. از تفسیر فرگرد دوم وندیداد نیز استنباط می ظاهر می )5بند ،29فصلبندهشن: ( به تنهایی



اي میـان مردمـان بـه جـاي      هس بـود و نشـان  اما وفادار و مقد ،پیشنهاد آموختن و پاسداري دین اورمزد را رد کرد
    )310: 1385سن  (به نقل از کریستن .گذاشت

در فصـل دهـم    هاي زردشتی به جم نسبت داده شده اسـت. مـثلاً   در برخی کتابهاي پهلوي نیز، برخی از آیین
آمده است که اولین کسـی کـه کُسـتی (کمربنـد دینـی       18 تا 16 ، بندهاي39فصل ،دادستان دینیگیا  صد در نثر

ها کـه ویـژه آیـین     ها و دخمه آیین نهادن اجساد بر استودان ،نامه جاماسپجم بود یا در  ،زردشتیان) را پدیدار کرد
  دهد. اي که این آیین ویژه زردشتی را توسط جم شرح می شود. افسانه به جم نسبت داده می ،زردشتی است
شتی بر میان دارد، هـر  و نیز تا کُ -6 م بود...اولین کسی که این کشتی داشتن پدیدار کرد ج -3: «...صد در نثر

  ».کار کرفه که در هفت کشور زمین کنند او هم بهره آن باشد
از طهمورث به جمشید [رسید]. هفتصد سال پادشاهی رانـد بـه شـکوه و نـور و      و پادشاهی]: «[نامه جاماسپ

 »فره و در روزگار او ششصد سال مرگ نبود و فرمود تا استودانها ساختند.
  .  شده استدره (پیراهن مخصوص زردشتیان) و کُستی بستن به جم نسبت داده نیز س روایت پارسیدر 

دروازه)  هاي هـر بـاب و قفـل کـردن او بـر(=      به پادشاهی نشستن جمشید و ساختن حکمت« :روایت پارسی
، بـه نقـل از   327: 2ج، (اشـپیگل  »ستی و نوروز و... و پادشاهی او هفتصد سال بـود. دوزخ و آشکار کردن صدره و کُ

  ) 309: 1385سن  کریستن
بینیم در این کتاب، جم قبل از هر چیز، قهرمانی مؤمن بـه دیـن اسـت و خـدا او را از همـه       گونه که می همان

 ،دینکـرد اسرار دین و دنیا آگاه ساخته است و بسیاري از مطالب نخسـتین بخـش دوم وندیـداد در آن اسـت. در     
هـا و منـابع اسـلامی بـر آن      نامه تسلط جم بر دیوان که بعدها در خداي«آمده است که  نیزبعد  به 6 بند 227فصل

کید شده است، در سنت دین عبارت است از تفوق معنوي شاه با ایمان و پرهیزگـاري بـر نماینـدگان نابکـار و     أت
، جـم و   9، بنـد 179فصـل ، سـوم  دینکـرد حتـی در  » خدا را برآورده سازد. هد خواستخوا میفریبکار شاهی که 

پـس بـا    )318-319: 1385سـن   (کریستن. اند بهترین شاهان دوران باستان به شمار آمده -حامی زردشت –گشتاسب 
 ،پرسـت بـودن جـم    م شواهد مبنی بر اخلاق دینـی و عملـی و یـزدان   اتوجه به همه مطالبی که بیان شد و ذکر تم

ل گناهکار قلمداد کردن جمشید در دیگر منابع چه بوده اسـت  شود این است که دلی سؤالی که در اینجا مطرح می
  ؟شود و چرا چهره درخشان این پادشاه آرمانی با گناه و سرگردانی در جهان، تاریک می

گفـتن دروغ و   -2 ؛خوراندن گوشت به مردمـان  -1گناه جم دوگونه است:  زردشتی، اصولاً -منابع ایرانی در
  بر آدمیان.سخن نادرست و ادعاي فرمانروایی 

، گنـاه  12، بنـد  32در فرگرد نهم ورشت مانسر نسک و در دینکرد نهم، فصـل   ،8، بند2گاثاها، یسن ،اوستادر 
نـت) از شـمار آن   هونگهـان (ویو جم (یمه) پسر ویو« ذکر شده است: "یاد دادن خوردن گوشت به مردمان" جم

، 32یسـن  :(گاهـان » .ا به کسان ما داد که بخورنـد هاي گوشت ر گناهکاران است که براي خشنود کردن مردمان تکه



ذکر است که در فرگرد نهـم ورشـت مانسـر     شایان )279: 1385سن  ، ترجمه بارتلومه و آنندریاس، به نقل از کریستن8بند
آموخت که گوشت حیوانـات بخورنـد و آن را    که جم به مردمان میاست نسک که متأخرتر از گاهان است، آمده 

و این جـم پسـر ویونگهـان بـه مردمـان      « آمده است: 12، بند32فصل ،دینکرد نهمدر ها فراهم آورند.  مطابق آیین
گوید: شما مردم دارنده چارپا هسـتید، گوشـت    خشنودي بخشید، و به چهارپایان خشنودي بخشید. به مردمان می

آورد. شما انسـان   راهم میحیوان زیر دست خود را بخورید و این طبقه زیر دست براي شما به فراوانی گوشت ف
به این بهانه که رسـم اسـت، امـا ذبـح کنیـد       ،امعاء و احشاء) گرم را دور بیندازید (= هستید و شما نباید رودگان

 )309 :1385سن  ریستن(ک» (چارپایان را) تا شما را مفید باشد و در خدمت شما باشند.

سخن نادرسـت و ناسپاسـی بـه اورمـزد اسـت.       دروغ و، اما روایت دیگري که در مورد گناه جم وجود دارد
 و 33بنـد  ،(زامیـاد یشـت)   19 جو کرد. در یشتو توان در اوستا و متون پهلوي جست مآخذ این روایت را نیز می

اما چون به اندیشیدن به سخن دروغ و ناراست پرداخت، فرهّ به پیکر مرغی آشـکارا از او بیـرون   «آمده است:  34
که در ادبیات پهلوي مـادر ضـحاك دیـو بـه      »اودگ«، جم به اغواي ماده دیو 20، فصلبنا بر سوتگر نسک» رفت.

کـه شـما    -هاي خـوب را  ست که جمشید داراي رمهاو اودگ کسی «رود، به لذایذ دنیوي آزمند گردید:  شمار می
سـوتگر   20گـرد  (فر» . هـاي دنیـا شـود...    وادار کرد به ناحق آزمند لـذت  -او را به زور از پا در آوردید و کشتید

جمشید پسر ویونگهـان  «آمده است که 17و  16 بند 39، فصلدینیگ دادستان) در 6-2بندهاي ،نسک؛ دینکرد نهم
که در کارهاي جهان بسیار کامکار بود، فریب دیوي را خورد و در نتیجـه، فرمـانروایی برتـر را آرزو کـرد و نـه      

و جـم و فریـدون و کـاووس و فرمانروایـان      «... :است آمده21، بند 57فصل  ،مینوي خرددر » بندگی اورمزد را.
گونه که گشتاسپ و فرمانروایـان دیگـر، کـه در دیـن نقـش       دیگري که از ایزدان شکوه و نیرومندي یافتند، همان

و نیامدنشان به دین و نیز اینکه نسبت به خداي خویش ناسپاس شدند، به سبب آن بود که خرد بـه آنهـا    -داشتند
آنگـاه پـس از آنکـه بـه خودسـتایی       ...: «اسـت  نامه نیـز آمـده   در جاماسپ) 74: 1364(مینوي خرد » .ه بودکم رسید

(متن پازند از کتـاب جاماسـپی مـودي:    » پرداخت و به خود آفرین کرد، عاري از پیروزي، درخشندگی و فره خود شد.
 )324: 1385سن  ، به نقل از کریستن65-67

فردوسی آمده است که جم پس از ناسپاسی و عاصی شدن اندر خـداي   شاهنامهو همچنین  التواریخ مجملدر 
گریزد تا سـرانجام   می شود، شناسد و چون ضحاك تازي بر ایران چیره می و خود را باز می شود تعالی پشیمان می

  )41: 1، ج1373(فردوسی شود.  به فرمان ضحاك اسیر و با استخوان ماهی به دو نیم می
اما در آخر پادشاهی ناسپاس گشت و اندر خداي تعالی عاصی شـد؛ و چـون کارهـا بـر وي     « :التواریخ مجمل

  )13: 1318التواریخ  (مجمل» .بشورید، پشیمان گشت و خود را باز شناخت
د و شـو  پشـیمان مـی   ،گنـاه دادن نیز آمده است که جم با وجود انجـام   18، بند 39، فصل دینیگ دادستاندر  

و او بخشودگی خویش را از آفریـدگار مطلـق بـه دسـت آورد و بـا      «شود.  آفریدگار میسپس مشمول بخشایش 



 »کننـد هشـدار داد.   جانشینان خود سخن گفت و به آنان در مورد مکافات آنانی که بندگی آفریـدگار را رهـا مـی   
اي  حادثـه نیز در داستانی آمده است کـه سـقوط جـم     روایت پهلويو  صد در بندهشدر  )315: 1385سن  (کریستن

  اي از این افسانه چنین است: نیک انجام خواهد بود. چکیده
باید که ببینم که در جهان در هیچ کس  اي دادار اورمزد بود، گفت روان آنکس می زردشت چون به هم پرسه«

چون خویشـتن نشـناخت بـه عظمـت و حشـمت. پـس ایـزد تعـالی(=اورمزد) از نیمـه دوزخ روان جمشـید را           
 ـ   رفت مانند کسی که مبتلا باشد و پاي  آمد به زانوي می یبخواست. چون م ق ندارد و جامـه دریـده و کهنـه و خلََ

د کـه ایـن روان کیسـت    ی(و) درمانده. پس زردشت پرس اي بنشست اندوهگن ... از شرم به گوشه پوشیده داشت
که من ایـن دیـن کـه     (و) درمانده...؟ اورمزد گفت: این روان جمشید ویونگهان است چنین شرمسار و اندوهگن

بدو نمودم، نپذیرفتی و در خویشتن تکبر آوردي و به گفتـار دیـوان فریفتـه شـد و      ،تو در جهان روا خواهی کرد
... چـون ایـن سـخن     من داده و آفریدگار همه منم ،گفت: آسمان و زمین و ماه و ستاره و هر چه در گیتی هست

چـون روان جمشـید ایـن     بشد، به دست ضحاك کشته شـد... محال گفت و باندیشید، ورج و خوره کیان از وي 
سپس جمشـید پـس از ذکـر     "از گفتار دیوان بپرهیز و خویشتن را نگه دار."زردشت را گفت:  ،ها را شنید سخن

آورد. سـپس خداونـد او را    کنـد و توبـه خـویش را بـر زبـان مـی       چند اندرز اخلاقی، از گناهان خـود توبـه مـی   
(صـد در نثـر و   » دهد. را به او می)2(رهاند و پادشاهی همیستانی (همیستگان)  بلاي دوزخ میبخشاید و از رنج و  می

  )385: 1385سن  صد در بندهش؛ به نقل از کریستن
  
  

  گیري تحلیل و نتیجه
رفتـه   یابیم که فرمانروایی جم عموماً دورانی به شمار می با بررسی منابع گوناگون در مورد سرانجام جمشید درمی

ل پیـدا کـرده و از دسـت    فرما بوده است که سرانجام تنـزّ  عاري از آمیختگی حکم ،که در آن سعادتی مطلقاست 
گناه جم است و اینکه آیا حقیقتاً جم مرتکـب گنـاه شـده اسـت؟ در اینصـورت گنـاه        ،رفته است. موضوع اصلی

بع دوگونه ذکر شده اسـت: یکـی   گناه جم در منا ؟اصلی او چه بوده و چرا ماهیت گناه او در منابع متفاوت است
خوردن و خوراندن گوشت حیوانی به مردمان و دیگري نافرمانی از بندگی اورمـزد و ادعـاي خـدایی. در مـورد     

یابیم که به عنوان مثال در ورشـت   پس از بررسی منابع درمی ،یعنی خوراندن گوشت حیوانی به مردمان ،گناه اول
مستقیماً به عنوان گناه او ذکر نگردیـده اسـت. همچنـین از تفسـیرهاي     مانسر نسک، خوراندن گوشت به مردمان 

بـر اثـر غـذاي     ، ممکـن بـود  سانسکریت و پهلوي نیز مشخص است که نامیرایی که در دوران جم وجود داشت
توان استنباط کرد کـه   می ،گردد . اگر چنین در نظر بگیریم که رسم خوردن گوشت به زمان جم برمیحیوانی باشد

داده اسـت   کرده و قربانی انجـام مـی   دوران پیش از زردشتی، جم نخستین انسانی است که حیوانات را ذبح میدر 
 ؛درك کـرد  اسـت،  اي ابـراز کـرده   که زردشت درباره این پادشاه افسانهرا توان محکومیتی  و بنابراین به آسانی می
(میتـرا)، در   . این مثـال در مـورد ایـزد مهـر    کرده است هاي خونین دیوپرستان مخالفت می زیرا زردشت با قربانی



شـده   هـاي خـونین زیـادي انجـام مـی      زردشتی که براي او قربانی اکند. از این ایزد بزرگ پیش گاهان نیز صدق می
هـاي او   کوشیده است که با ممنوع ساختن آیـین  است، به طور غیر مستقیم به زشتی یاد شده است و زردشت می

کما اینکه در ورشـت مانسـر    )109: 1375(رجبـی  ) 15، بند31(گاثاها، هات  جلوگیري کند.از قربانی کردن گاو نیز 
کند که گوشت حیوانی را مطابق آیین ذبـح   نسک، گناه جمشید تا حدودي تعدیل شده است و بیشتر یادآوري می

ر ایـن قطعـه اوسـتا    کنند. در واقع خوراندن گوشت حیوانات به مردم به عنوان گناه او ذکر نشده اسـت و تنهـا د  
  (ورشت مانسر نسک)، با عباراتی بسیار مبهم، کیفیت گناهی که جم مرتکب شده ذکر گردیده است.

اما روایت دیگري که در مورد گناه جم وجود دارد، دروغ و سخن نادرسـت و ناسپاسـی بـه اورمـزد اسـت.      
و  33، بنـد (زامیـاد یشـت)   19یشت در جو کرد. و توان در اوستا و متون پهلوي جست مآخذ این روایت را نیز می

 التـواریخ  مجمل؛ 21، بند57فصل  ،مینوي خرد؛ 17و  16بند 39، فصلدادستان دینیگ؛ 20، فصلسوتگر نسک؛ 34
نسـبت بـه خـداي تعـالی      فردوسی آمده است که او در آخر پادشاهی خود ناسپاس گشت و شاهنامهو همچنین 

کنـد و مشـمول    از ناسپاسی و عاصی شدن بـه اورمـزد توبـه مـی    عاصی شد. در برخی روایات همچنین جم بعد 
) التـواریخ  مجملو  روایت پهلوي، صد در بندهش، 18، بند 39، فصل دادستان دینیگگیرد. ( بخشایش او قرار می

امـا   ؛پایـان پـذیرد   ،شود گناه جم با سرانجامی نیکوتر که بخشش اورمزد اسـت  در واقع در این روایات تلاش می
ماند و آن اینکه دلیل این همه گوناگونی در مورد دلیـل سـقوط جمشـید و ماهیـت      لی همچنان باقی میله اصأمس

   ؟گناه او چیست
سـت مربـوط بـه دوران    ا اي سقوط جم افسـانه  گرفته است مبنی بر اینکه احتمالاًهاي متفاوتی صورت  بررسی

که جم با ادعـاي بیهـوده همسـانی بـا خـدا      متأخرتر که شاید تحت تأثیر تفکرات سامی گسترش یافته باشد و این
گردد. در حقیقت جم در تمامی منابع ودایـی،   توجیهی است که به دوره بعدتر برمی ،باعث هبوط خود شده باشد

اسـطوره هبـوط جـم    توان گفت کـه   ایمان، وفادار و مقدس را دارد. می هاي یک پادشاه با اوستایی و پهلوي نشانه
به نخستین انسـانی کـه    »نخستین انسان نا میرا«در هند تصور . «یافته استل تلف تحودر هند و ایران به طرق مخ

گونـه   شـود و بـدین  ناه مـی گیابد و در ایران او مرتکب  دهد، تغییر می راه سرزمین مردگان را به دیگران نشان می
گـردد و صـاحب صـفاتی     شود و چهره باشکوه و درخشان او، نمادي از تاریکی مـی  افکار شومی دامنگیر جم می

پسند، به وجود آمـده و در اصـل هـیچ ارتبـاطی بـه او       شود که فقط به دلیل تحول اسطوره به یک عقیده عامه می
، گناه جـم بسـیار متفـاوت رقـم     33بند ،(زامیاد یشت) 19 کما اینکه در قطعه یشت )74: 1385سن  (کریستن.» ندارد

 راست و ادعاي فرمانروایی بر آفریدگان اورمزد است.خورده و آن دروغ گفتن و اندیشیدن به سخن نا

خود را به لذایـذ   ،تها بسیار متداول است که پیشواي نسل طلاییهاي همه ملّ ها و افسانه مایه در اسطوره این بن
بـه ایـن    تهـا غالبـاً  اي از تحـول روانشـناختی ملّ   دنیا تسلیم کند و مغرور شود. ویندیشمان معتقد است در مرحلـه 

سـقوط کـرده و ایـن امـر      ،خوریم که انسان از یک وضع ابتدایی که توأم بـا سـعادت محـض اسـت     ه برمیاندیش
ل همراه با یک یـا چنـد موضـوع    ست که نخستین جفت بشر مرتکب شده است. این تنزّامعمولاً به دنبال گناهی 



 ـ   -3؛ از صـلح بـه جنـگ    -2؛ از یک زندگی آسوده به سختی -1زیر است:  از  -4؛ ه حیـوانی از غـذاي گیـاهی ب
 ) 74: همان( مرحله استفاده از فلزات گرانبها به فلزات عادي.

تحت تـأثیر اندیشـه دوران طلایـی    ممکن است توان نتیجه گرفت که این شکل از افسانه جم  بنابراین نظر می
کـه جـم را بـه عنـوان نخسـتین کسـی کـه بـه مردمـان           8 بنـد  ،32تحول یافته باشـد. در قطعـه گاهـانی یسـن     

زیـرا هبـوط نتیجـه     ؛دهـد  توجیهی طبیعی براي هبوط جم به دست مـی  ،کند آموزد، معرفی می خواري می گوشت
ست. توجیهی که خود به خود در مورد اینکه چرا دوران طلایـی بـه پایـان رسـیده     امنطقی اندیشه دوران طلایی 

، این است که نسـل  است ن پدیدار شدهو نامیرایی از بین رفته و فقر و بیماري و انواع دیگر بدبختی در زمیاست 
گونـه کـه    . همانستدوران طلایی و به خصوص پیشواي آنها گناهی مرتکب شده و این سعادت را از بین برده ا

جم نامیرا آفریده شده بود، اما نامیرایی را درست همانند کـاووس بـا خطـاي    «گوید:  ر فرگرد دوم وندیداد میمفس
گونه که آدم بهشـت را از دسـت داد. در ایـن فرضـیه      درست به همان )36: 1894 1ر(دارمستت» خویش از دست داد.

طبیعـی   ،بلکه مهم ،که گناه جم خوردن و خوراندن غذاي حیوانی باشد یا ادعاي فرمانرواي بر بندگانمهم نیست 
شدن در برابر لذایـذ  تسلیم  پایان دوران فرمانروایی او بعد از سعادتی درخشان است که به دنبال غرور او وبودن 

کند گرچه خود بیشترین آسـیب را   بختی می گیرد. او با این خطا، مردمان را نیز دچار مرگ و بد دنیوي صورت می
شـود کـه    ) با جزئیات بیشتري آمده است که چگونه خطاي جم باعث مـی 34و  38(بندهاي 19بیند. در یشت  می

دان و در پنهانی بـه سـر بـرد. در بنـدهش     رنانه در جهان سرگه خود را در سه نوبت از دست بدهد و غمگیاو فرّ
ه هـزار دندانـه   ) اشاره شده که این زندگانی پنهانی جم صد سال به درازا کشید و سرانجام او با ار4بند ،34(فصل

  )312: 1385سن  ، به نقل از کریستن34فصل :؛ بندهش46بند:19(یشت  توسط سپیتوره به دو نیم گردید.
ایـن   ،پرست بودن جم تا پایان عمر هرچند به طور مستقیم در منـابع پـیش از اسـلام نیامـده اسـت      پس یزدان

آمـده اسـت کـه     3، بنـد 229فصل  ،دینکرد سوماند. در  له باقی گذاشتهأمنابع، آثار و شواهد زیادي دال بر این مس
شـود و خـدا او را از    ر مـی جم شاه پارسایی است که خرد ایزدي بدو آموخته شده و فضائلش در نسل او منتش ـ«

همه اسرار دین و دنیا آگاه ساخته و او را با اعطاء نگین، تخت و دیهیم مفتخر ساخته است. چـه او پـیش از هـر    
و بسـیاري از مطالـب وندیـداد کـه     » چیز قهرمانی مؤمن به دین است که وظیفه تحدیـد دیـن را پذیرفتـه اسـت.    

  است.   دهنده پارسایی و ایمان جم به اورمزد نشان
ها یـا روایـات پهلـوي     نامه ها و خداي ثیر سیرالملوكأبرخی تحت تکه بنابراین، نویسندگان دوره پس از اسلام 

ها و روایات دوران اسلامی، هر کدام شرحی بر سـرانجام زنـدگی    اند و برخی تحت تأثیر تصورات و مقایسه بوده
 ـت این دگرگونی این است که رواند. در واقع علّ جم نوشته انـد و   ق بـه مآخـذ گونـاگون بـوده    ایات در اصل متعلّ

انـد و سـپس در یـک مجموعـه بزرگتـري همچـون        بسیاري از آنها نیز زمانی به صـورت مسـتقل وجـود داشـته    
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هـاي آنهـا در    ها و تناقض آنکه ناهمخوانی اند، بی هاي حماسی دیگر راه یافته ها و مجموعه ها و شاهنامه نامه خداي
سـرایان   گرچه باید به یاد داشته باشیم که حماسه) 99: 1387(خالقی مطلق  و هموار شده باشد.یات برطرف ئهمه جز

.(همـان:  آورند و دستبرد آنها در روایات بسیار اندك است مآخذ گفتاري یا نوشتاري خود را کمابیش به نظم در می
گـردد. سـراینده    مشخص می کاملاً ،بنابراین هدف این بررسی که مشخص کردن دلیل تفاوت روایات است )151

و دیگر منابع قـرار   شاهنامهبه واقع از بخشی از منابع و روایاتی سود برده است که مورد توجه سراینده  نامه کوش
 ،گی اوتبرگش ـ باشد و عامل بخـت  نامه کوشمعرفی شدن جم در » پرست یزدان« تواند دلیل نگرفته است و این می

عاي فرمانروایی او بر مردمان دلیل از دسـت  و دیگر منابع، اد شاهنامهآنکه در به مراد او نگشتن سپهر است. حال 
  .ده استدادن شکوه پادشاهی قلمداد ش

فریدون و نه هـیچ کـدام از پادشـاهان     نه ترین چهره پیش از اسلام است و اما با وجود همه اینها، جم محبوب
د و خاطره خوشی بر اذهان مـردم از آن زمـان بـاز مانـده     محبوبیت او را نداشتند. دوره او دوران بسیار زیبایی بو

هاي بسیار قدیم به مرتبه نزدیک به الوهیت رسـیده بـود و    گونه که در میان نژاد هند و ایرانی از زمان همان. است
اند. سیماي جمشید در ادب پارسی نیز سیماي یک پادشـاه کـامروا،    دوران قدرتش را حیات جاودان حساب کرده

اي کـه او در   ل مرتبه او اشاره نشده است. به گونهترام و شکوهمند است و در شعر پارسی هیچ جا به تنزّقابل اح
اي و خـدایی   در واقع شخصیت جمشید بسیار تراژیک، اسـطوره  شود. می قلمداد شعر پارسی همتاي سلیمان نبی

او در سنت ایرانی پادشـاهی آرمـانی و شخصـیتی قابـل سـتایش و       )360: 1377(بهار  .به تصویر کشیده شده است
  ».چو او نامور تخت شاهی ندید«ماند که  احترام باقی می

  نوشت پی
هاي سخت  یاد شده است که جمشیدیان را در موقعیت صحف جمشیداز کتابی به نام  نامه کوشدر  -)1(

  کند. راهنمایی می
ی است که باید کسانی که اعمال نیک و بدشان با هم برابر است، تا جای ]برزخ[» محل میانی«همیستگان  -)2(

  )380: 1385سن  (کریستن رستاخیز در آن بمانند.
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